
 

 



 

 

 درس هفتم

( 951ـ  941آیات )سوره انعام:   

 

 



 
 
 

 درس هفتم
 

 (951ـ  941سوره انعام: آیات )

 :نکات مهم آیات 
به این معنی است که خداوند اسباب هدایت بندگان را فراهم کرده « بالغه خداحجت »

 دارد؛و تا آخر دست از هدایت آنان برنمی

است و ارزشی « جبر»کند؛ اما این کار، اگر خدا بخواهد همه بندگان را موحّد می

 ندارد؛

ام آیا هنگدهند، های ناروای خود را به خدا نسبت میمشرکانی که اعتقادات و بدعت

( و صنزول وحی بر انبیاء، شاهد بودند؟ اگر واقعاً شاهد بودند بیایند نزد تو )پیامبر 

 ادای شهادت کنند؛

انعام، شامل ده فرمان الهی است که مطابق عقل و طبع بشر است و  151و  151آیه 

صراط »فرماید: این ده فرمان، می 151ربطی به ادیان مختلف ندارد. آنگاه در آیه 

 من است، از آن دور نشوید؛« مستقیم

پرداخته که حاکی از « احسان به والدین»، به «توحید»خداوند پس از یاد آوری 

 اهمیت آن است؛

« بُل اللهسُ»ـ که به صورت مفرد آمده ـ ،  بسیار گسترده است و « صراط مستقیم الهی»

 گیرد.های فرعی هستند، تحت پوشش میرا که راه
 



 

 

  

 حد رشد خودش :أَّشدُ َّهُ برهان، دلیل :حُج َّةُ

بپردازید )کامل بپردازید(،  :أَّوْفُوا رسا بَّالِغَّة

 وفاکنید

 پیمانه :كَّيْل بیاورید :هَّلُم َّ

 ترازو  :مِيزَّان دهندگواهی می :يَّشهَّْدُون

 عدالت :قِسْط هاهوس :أَّهْوَّاء

 کنیمتکلیف می :نُكَّل ِفُ دهندهمتا قرارمی :يَّعْدِلُون

 قدر توانش :وُسْعَّهَّا بیایید :تَّعَّالَّوْا

 عدالت پبشه کنید :اعْدِلُوا خوانممی :أَّتْل

 خویشاوند :ذَّا قُرْبَّى تنگدستی :إِمْلَّاق

 پندگیرید )یادآور شوید( :تَّذَّك َّرُونَّ کارهای زشت :فَّوَّاحشِ

 راه :صِرَّاط ظاهر،آشکار :ظَّهَّر

 هاراه :بُلسُ پوشیده  :بَّطَّن

   بدانچه :بِال َّتِي

 

هفتملغات درس   

 



 

 

  ﴾۹۴۱﴿قُلْ فلَِل َهِ الْحُج َةُ البَْالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَداَكُمْ أَجْمَعِينَ 

 

 ترجمه: 
 .کردهمه شما را هدایت می خواست قطعاًبگو برهان رسا ویژه خداست و اگر ]خدا[ مى

 تفسیر:

حجت بالغ چیست؟ آن است که بندگان را به صراط مستقیم فراخواند و تا وصول به مقصد و مقصود همواره هدایت کند 

قرار ، یعنی نارسا و ناقص «حجت داحض»، «حجت بالغ»ها دست برندارد. دربرابر ای برای هدایت آنو از هیچ وسیله

 2ند.کبه آن  متوسل شود ریشه شک وشبهه را از جای برمیآن است که هرکس « حجت بالغه»و به تعبیر دیگر،  1.دارد

گذاری خود ندارند، اینک خداوند بر چون روشن شد که مشرکان دلیل و حجتی بر شرک و بدعت ...: قُلْ فَّلِل َّهِ الحُْج َّةُ 

واست که خمی« اشوینیاراده تک»فرماید: اگر خدا بر پایه کند. بر این اساس میارائه می« حجت بالغ»د آنان، یبطلان عقا

اش نخواسته است که شدید؛ ولی همه شما هدایت نشدید؛ پس خدا به اراده تکوینیشما را هدایت کند، همه هدایت می

است، هر چند که « آزادی و اختیار بشر»شما هدایت شوید. آنچه مورد اراده خدای سبحان است، اراده تکوینی خدا بر 

ای دهبینیم که عشدند؛ اما میخواست، همه مشرک میشوند. در مسئله شرک نیز اگر او میها هدایت تشریعاً خواسته آن

تواند این امور را به خدا اند و گروهی موحد؛ پس اراده هر انسان در مشرک یا موحد شدنش نقش دارد و نمیمشرک

 کند: ارسال انبیاءرا از عذرتراشی دور میها سد و آنراز دو طریق به مردم می« حجه بالغه خدا»گفتنی است،  3نسبت داد.

 4و عقل.

گونه نیست که خدا نتواند مشرکان را به ایمان هدایت کند؛ بلکه اگر اراده کند )به اراده این :فَّلَّوْ شَّاءَّ لَّهَّدَّاكُمْ أَّجْمَّعِينَّ 

  5رساند.تکوینی(، همه را به اجبار به هدایت می
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یَشْهَدُونَ أَن َ الل َهَ حَر مََ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ  قُلْ هَلُم َ شُهَدَاءَكُمُ ال َذِینَ 

 مَعَهُمْ وَلَا تَت َبِعْ أَهْوَاءَ ال َذِینَ كَذ َبُوا بِآیَاتنَِا وَال َذِینَ لَا یُؤْمنُِونَ بِالْآخرَِةِ وَهُمْ بِرَب ِهمِْ 

  ﴾۰۵۱﴿ یَعْدِلُونَ

 

 ترجمه: 

آنان  تو با ،پس اگر هم شهادت دادند .دهند به اینکه خدا اینها را حرام کرده بیاوریدى مىبگو گواهان خود را که گواه

آورند و ]معبودان هاى کسانى را که آیات ما را تکذیب کردند و کسانى که به آخرت ایمان نمىشهادت مده و هوس

 .پیروى مکن ،دهنددروغین را[ با پروردگارشان همتا قرار مى

 تفسير:

-خداوند از مشرکان می 6خداوند است. از سویاین خطاب تعجیزی است نه تکلیفی وکنایه از عدم تحریم این موارد 

د، انخدا بوده از سویها شان ندارند، لااقل اگر شاهد این تحریمهایعلمی بر بدعت یا نیمهخواهد، حالا که دلیل علمی 

 7شهادت خود را ارائه دهند.

 توانند شاهدی ارائه دهند، اما اگرشک نمیفرماید: مشرکان بیخدای سبحان به پیامبرش می...:   فَّلَّا تَّشْهَّدْفَّإِنْ شَّهِدُوا 

 8هایی را نپذیر.پس تو نیز، چنین شهادت ،شاهدی ارائه دادند، مسلماً باطل است

لی دین کسه اصل« مشرکان»دین ایمان دارند؛  ولی  به برخی از اصول« کافران»گرچه برخی از ...:  وَّلَّا تَّت َّبِعْ أَّهْوَّاءَّ ال َّذِينَّ

به شرک روی آوردند، و از عقیده به قیامت عدول  ،گونه که: از توحیدبه این ،)توحید، نبوت، معاد( را زیر پا گذاشتند

 9کردند، و نسبت  به وحی ونبوت، راه انکار را در پیش گرفتند.

برخی از مصادیق آن عبارتند از: تقلید  و است« شرع و عقل»دوری از گفتنی است که پیروی از هوای نفس به معنی 

 10برایش دشوار است از آن جدا شود و... . که ازگذشتگان، با مذهبی خو گرفته

 

 

                                                           
 .535ص ،2ج میزان،ال .6
 .020، ص72، جتسنیم .2
 .024، صهمان .3
 .025، ص72، جتسنیم .9

 .2ص ،9، جمجمع البیان .13



 

قلُْ تَعَالوَْا أَتلُْ ماَ حَر مََ رَب ُكمُْ عَليَكْمُْ أَل اَ تُشْرِكوُا بهِِ شَيْئاً  

قْتُلوُا أَوْلَادكَمُْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقُكُمْ وَإِی َاهمُْ وَباِلْوَالدَِیْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَ

وَلَا تَقرَْبوُا الْفوََاحِشَ ماَ ظَهرََ مِنْهاَ ومَاَ بَطَنَ ولََا تَقْتُلُوا الن فَْسَ ال َتيِ حَر مََ 

  ﴾۰۵۰﴿ الل َهُ إِل َا باِلْحقَ ِ ذَلكِمُْ وَص اَكُمْ بِهِ لَعَل َكمُْ تَعْقِلُونَ

 ترجمه: 

مادر  چیزى را با او شریک قرار مدهید و به پدر و .بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى شما بخوانم

نى و به کارهاى زشت چه عل ،رسانیمما شما و آنان را روزى مى ،احسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستى مکشید

ه اینهاست که ]خدا[ شما را ب .حق مکشیده مشوید و نفسى را که خدا حرام گردانیده جز ب آن و چه پوشیده]اش[ نزدیک

 .باشد که بیندیشد ،]انجام دادن[ آن سفارش کرده است

 تفسير:

ه شمرد تا مشرکان بدانند کرا که اختصاص به شریعت خاصی ندارد برمی ایخدای سبحان در این آیات، احکام دهگانه

های شایسته صادر شده و مختص هیچ گروه برخی از این احکام که خطاب به همه انسان 11ی است.شان ساختگمحرمات

 نیست عبارتند از:  یو امت و دین

در آیه شریفه، نهی از هرگونه شرک است؛ شرک با بتها، شرک با اجرام آسمانی، شرک با فرشتگان و  .نفی شرک -1

 شرک با جنیان؛

 .درچندین آیه پس از امر به توحید آمده است .احسان به والدین -2

هی از بی مهری ن»ترس از تنگدستی است که معنی آن،  علتتنگدستی و گاهی به  علتگاهی به  ، کهنهی از قتل اولاد -3

یاز به مهری کردن ناما بی، زیرا در طبیعت آدمی نهفته است ،است. محبت به فرزند، نیازی به امر ندارد« به فرزندان

هند دارد. البته در فراز دوم، امر به احسان به والدین کرده، زیرا فرزندان به طور طبیعی به والدین، علاقه نشان نمینهی د

 به خصوص درزمان پیری. 

نزدیک نشدن به فحشا که قبل از ارتکاب خود فحشا است، دلیل بر پلیدی و زشتی منکرات است. انجام فحشا به » -4

 سازد.کند و انجام پنهانی آن، روح انسان را نابود میمی صورت آشکار، جامعه را تخریب

، مفسد مانند: مورد قصاص ،و نفس غیر محترم ،مانند: مومن، ذمی وکافر مستأمن ،نفس محترمی که قتلش جایز نیست -5

 12فی الارض و محارب.
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س و اجرای مهمی مانند تحریم قتل نفشرک و قبل از دستورات  بلافاصله بعد از مبارزه با« نیکی به پدر و مادر»ذکر  توجه:

 13عدالت، دلیل بر اهمیت این موضوع است.

وَلَا تَقْرَبُوا ماَلَ الْيَتِيمِ إِل َا بِال تَيِ هِيَ أَحْسَنُ حَت ىَ یَبْلُغَ أَشُد َهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  

هْدِ لْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذاَ قُرْبىَ وَبِعَواَلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكلَ ِفُ نَفْسًا إِل َا وسُْعَهَا وَإِذَا قُ

  ﴾95۱﴿ الل َهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَص َاكُمْ بهِِ لَعَل َكُمْ تَذكَ َرُونَ

 ترجمه:

مام و پیمانه و ترازو را به عدالت ت ،و به مال یتیم جز به نحوى ]هر چه نیکوتر[ نزدیک مشوید تا به حد رشد خود برسد 

کنیم و چون ]به داورى یا شهادت[ سخن گویید دادگرى کنید هر هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمى .بپیمایید

باشد  ،اینهاست که ]خدا[ شما را به آن سفارش کرده است ،و به پیمان خدا وفا کنید ،چند ]در باره[ خویشاوند ]شما[ باشد

 .که پند گیرید

 

 تفسير:

ای گونهبه این احکام و تکالیف« امور اقتصادی است»پردازد که مربوط به چهار حکم دیگر میاین آیه شریفه نیز به بیان 

غیر از  «وسعت» (، زیرا لَّا نُكَّل فُِ نَّفْسًا إلِ َّا وُسْعَّهَّا) :آن تکالیف است نه برابر طاقت وییش از مقدارباست قدرت انسان 

 است. « طاقت»

ان کآن است که اولاً: علاقه فراوان به مال، در طبع هر آدمی وجود دارد. ثانیاً: کودراز نهی  از نزدیک شدن به مال یتیم،  (1

یتیم خردسال، تشخیص امور اقتصادی و قدرت دفاع از اموال را ندارند، پس اگرکسی به مال او نزدیک گردد، احتمال 

 کرد، مثلاً از ضایع شدن آنتوان در مال یتیم تصرف سقوط وجود دارد. با این حال اگر مصلحتی اقتضا کند، می

 جلوگیری کند یا با آن تجارت کند تا بیشتر شود؛

 ی به صورت عادلانه، به مفاد قول و قرارها عمل شود؛یهای کلی و جزواجب است در خرید و فروش (2

ا ت رشان به هنگام گزارش، داوری، مدح، قدح، امر به معروف، نهی از منکر و.... عدالها باید در سخن گفتنانسان (3

 ؛ستا ای برخوردارد؛ اما در مسئله قضا و شهادت، رعایت چنین عدالت از اهمیت ویژهنرعایت کن

ها بایکدیگر؛ ج: عهد و عقد سه گونه است: الف: عهد خدا بر بندگان که همان تکالیف است؛ ب: عهدهای انسان (4

 (، همه این اقسام را شامل است.هِ أَّوْفوُاوَّبِعَّهْدِ الل َّ نذر و قسم. این آیه شریفه ) مانندعهدهای انسان با خدا 

 14خدا، انسان را طرف عهد خود قرار داده از لطف و مهربانی اوست. ناین آیه که در آ در گفتنی است
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وَأَن َ هَذاَ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَات بَِعُوهُ وَلَا تتَ َبِعُوا الس بُُلَ فتََفَر َقَ بِكُمْ عَنْ سبَِيلِهِ  

  ﴾951﴿ وَص َاكُمْ بِهِ لَعَل َكُمْ تتَ َقُونَذَلِكُمْ 

 ترجمه: 

 ،سازدها]ى دیگر[ که شما را از راه وى پراکنده مىو از راه ،پس از آن پیروى کنید ،و ]بدانید[ این است راه راست من

 15 .باشد که به تقوا گرایید ،شما را به آن سفارش کرده است اینهاست که ]خدا[ .پیروى مکنید

 تفسير:

توجه به ست. احرکت در مسیر مستقیم و تقوا پیشگی  کند و آنهمین تکلیف الهی برای عموم را بشر بیان میداین آیه 

 چند نکته: 

 ساندراین حقیقت را می که، هم مفرد و هم جمع به کار رفته «سبیل»فقط مفرد آمده اما کلمه « صراط»در قرآن کلمه  -1

 تنها یکی است.« صراط مستقیم»که 

 تفاوت دارد.« استقامت در صراط»با « صراط مستقیم» -2

، این «الاتتبعوفاتبعوه ـ و»  :شاهد یک امر و یک نهی در کل آیه هستیم «وَّلَّا تَّت َّبِعوُا الس ُبُلَّ  » :با توجه به فراز بعدی آیه -3

  .ندایا دو عقاب باشد، بلکه هردو یک تکلیفدو فرمان به معنی دو تکلیف نیست که پیامد آن، دو پاداش 

در  ،رندآوهای زیر را داشته باشند، سر از تقوا درمیپویندگان صراط، اگر ویژگی...:  ذَّلِكُمْ وَّص َّاكُمْ بهِِ لَّعَّل َّكُمْ تَّت َّقُونَّ

 باشد.می« تقوا»حقیقت میوه، عمل به تکالیف ده گانه مذکور، 

به  آناند آنچه را که خدا در نهاد و نهان نیادآوری کن ـ2د؛ ندرست بیندیش ـ1مستقیم: های پویندگان صراط ویژگی

 16د.ناهل عمل باش ـ3ودیعت گذاشته است؛ 

لَّعَّل َّكُمْ  » 152؛ آیه « لَّعَّل َّكُمْ تَّعْقِلُونَّ»  151پایان یافته است: آیه  ،ای تأکید کنندهبه عبارت دیگر، سه آیه اخیر، با جمله

، این تعابیر حکمت آمیز گویا  اشاره به این نکته است که نخستین مرحله به هنگام «لَّعَّل َّكُمْ تَّت َّقُونَّ  » 153، آیه « تَّذَّك َّرُونَّ

دام تقوا و اق»و مرحله سوم  ،است برای جذب شدن« تذکر و یادآوری»است و مرحله بعد، « تعقل و درک»دریافت حکم، 

های فصاحت و بلاغت نیز رعایت شده این تأکیدات سه گانه، میان فرمان های دهگانه پخش شده تا جنبه .است« عملی

 17باشد.

 

                                                           
 110 آملی قرارگرفته وجوادی های مستقیم، مورد توجه حضرت آیت الله ا صراطیاین آیه شریفه به لحاظ مواجه شدن با پلورالیزم دینی . 15

 صفحه را به تفسیر این آیه و مباحث مرتبط به آن اختصاص داده است.

 .412، ص72، جتسنیم. 16
 .07ص ،6ج نمونه، .12



         

  

 درس هشتم
 

( 951ـ  954آیات )سوره انعام:   
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 :نکات مهم آیات 

 ؛[شانالبته نسبت به مقدار شایستگی]کند های شایسته تمام میانسانخداوند نعمتش را بر  .1

ین ترکامل« اسلام»ترین شریعت الهی روی زمین بوده است؛ اما هر دین و شریعتی، در زمان نزولش، کامل .2

 دهد؛دینی است که تا قیامت را پوشش می

« پر برکت»نزول و از جهت ذاتی، ص(، زمان و مکان  از جهت نازل کننده، گیرنده )رسول اکرم« قرآن» .3

 است؛

 از آن روست که پیامبرص، کلمات نازل شده را به کتابت درآورد؛« کتاب»علت نامیدن قرآن به  .4

یم، بودها صاحب کتاب مینزول قرآن، به دو بهانه مشرکان عرب پایان داد: الف( اگر ما هم مانند سایر امت .5

 فهمیم؛اگرکتاب آسمانی به زبان عربی نباشد ما آن را نمی شدیم؛ ب(تر میها هدایت یافتهاز همه آن

 گرفتند؛مشرکان علاوه بر اعراض از قرآن، به شدت از آن فاصله هم می .6

عمل بودند، عمل صالح هم در ای ندارد و اگر مؤمن بیشان فایدهبرسند، ایمان آوردن« احتضار»ها به وقتی انسان

  ثمر است.این لحظات، بی

 درس هشتم
 

( 951ـ  954آیات )سوره انعام:   

 ) 

 

 

 



 
 

 

 

  

 ستمکارتر :أَّظْلَّمْ دادیم :آتَّيْنَّا

 روی بازگرداند، باز دارد :صَّدَّفَّ نیکی کرد :أَّحْسَّنَّ

 گردانندروی می :يَّصْدِفُونَّ تمام کردن :تَّفْصِيل

 انتظار دارند :يَّنْظُرُونَّ مورد رحمت واقع شوید :تُرْحَّموُن

 شان بیایندبه سوی :تَّأْتِيَّهُم دوطایفه :طَّائِفَّتَّيْنِ

 دهدسود می :يَّنْفَّعُ از ما پیش :قَّبْلنَِّا

 نمی باشد :لَّمْ تَّكُنْ آموختن آنان :دِرَّاسَّتهِِم

 ایمان آورد :آمَّنَّتْ ترهدایت یافته :أَّهْدَّى

 منتظر باشید :انْتَّظِرُوا آمد شما را :جَّاءَّكُم

    

    

هشتملغات درس   

 



 

ثمَُّ آتیَْنَا مُوسَى الْكِتاَبَ تمََامًا عَلَى الَّذِي أحَْسَنَ وَتفَْصِیلًً لِكُل ِ شَيْءٍ  
 ﴾ ۴۵۱﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعلََّهُمْ بلِِقاَءِ رَب هِِمْ یؤُْمِنوُنَ 

 

  :ترجمه

هر چیزى را بیان  براى اینکهآنگاه به موسى کتاب دادیم براى اینکه ]نعمت را[ بر کسى که نیکى کرده است تمام کنیم و 

 .امید که به لقاى پروردگارشان ایمان بیاورند .نماییم و هدایت و رحمتى باشد

 :تفسير

ن تفصیل که در اینجا برای بیا« ثُم  »ها، با آوردن کلمه گانه مشترک میان پیامبران و امتخدای سبحان پس از بیان اصول ده

پس فرماید: سکریم نازل شده باشد ـ، میاست ـ نه آنکه تورات پس از قرآنپس از اجمال یا ترتیب ذکری و گزارش 

 18فرستادیم تا متمم اصول یاد شده باشد.تورات را بر حضرت موسی ع 

به این معنا که تکالیف و اصول دهگانه که پیش از این به صورت مجمل ذکر شده بود، در تورات به صورت تفصیلی و 

 19تشریحی بیان شده است.

 20تواند جنس انسان صالح باشد.تواند حضرت موسی ع باشد و میمی« الذی»مراد از  ...: ى ال َّذِيعَّلَّ

بدین معنا که خداوند بر همه کسانی که نیکوکارند و آماده پذیرش حق و قبول فرمان الهی هستند، نعمتش را تمام 

 21کند.می

های خدا بر مردم آن روزگار بوده است؛ چه آنکه هدایت و رحمت ترین نعمتتورات از مهم ...:وَّتَّفْصِيلًا لِكُل ِ شَّيْءٍ 

 الهی، نسبت به مردم آن روزگار کامل بوده است .

یعنی حرکت در مسیر درست که همان « رحمت»یعنی راهنمایی بشر برای انتخاب راه درست. « هدایت» :رَّحْمَّةً وَّ هُدًى

 22عمل صالح است.

                                                           
 .645، ص42. تسنیم، ج18
 .545، ص2. المیزان، ج19
 .546، ص42. تسنیم، ج40
 .2، ص6. نمونه، ج41
 .555. همان، ص44



 
مثلاً علاوه بر واجبات، مستحبات »ـ برگزیدن بهترین عمل 2ـ کار نیکوکردن؛ 1سه معنا برای آن گفته شده:  معنای احسان:

ـ انجام کار نیک درباره دیگران. ضمناً، احسان از 3؛ «را هم عمل کند و علاوه بر محرمات، مکروهات را هم ترک کند

 23عدالت برتر است.

سرائیل اظهور کرد تا بنی« تتمیم، تفصیل، هدایت، رحمت»اوصاف چهارگانه مذکور در آیه  :مِنُونَّ لَّعَّل َّهُمْ بِلِقَّاءِ رَّب ِهِمْ يُؤْ

 24هد.دبه قیامت ایمان آورند. در حقیقت، تورات اصلی به دنبال ایمان به معاد بوده، ولی تورات کنونی خبری از معاد نمی

را به طورکل به دور از اعتقاد به قیامت دانست، اما  توان یهودیانچنین چیزی حاکی از تحریف تورات است؛ ولی نمی

 25تحریفات قیامتی تورات برای این است که کمتر به فکر مرگ باشند.

اند، ولی شهود خدای سبحان در قیامت نیز باید مد نظر گرچه برخی، لقاء خدا را، دریافت جزای اعمال دانسته لقاء الله :

 26باشد.

ها محسوب می شود، ها به ملاقات پروردگارشان که همان پاداش آنترجمه کنیم که: تا آنگونه با این حال آیه را این

 27نامیده به سبب اهمیت آن است.« ملاقات خدا»را « پاداش خدا»ایمان آورند. علت این که 

 

  ﴾۴۵۵﴿وَهَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبِعوُهُ وَاتَّقوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ   
  ترجمه:

رد رحمت باشد که مو ،پس از آن پیروى کنید و پرهیزگارى نمایید ،و این خجسته کتابى است که ما آن را نازل کردیم

 .قرار گیرید

 تفسیر:

اینک پس از تورات، از قرآن یاد شده است؛ اما چرا انجیل و زبور یاد نشده است؟ زیرا انجیل و زبور، جامعیت تورات را 

 باشد. نیز می« مبارک»، «تتمیم، تفصیل، هدایت و رحمت»درحالی که قرآن علاوه بر عناوین چهارگانه تورات ندارند و 

فرماید: قرآن، کتابی است که ما نازل کردیم، کتابی که، عظمت و سرچشمه انواع خیرات و درهرصورت، آیه شریفه می

هی تا مشمول رحمت خاص ال« اتقوا»برخلافش عمل نکنید. هاست؛ پس حالا که چنین است از آن پیروی کنید و نیکی

 28قرار گیرید.

                                                           
 .552. همان، ص45
 .556و 555. همان، ص42
 .21، ص6. نمونه، ج45
 .552، ص42. تسنیم، ج46
 .19، ص9. مجمع البیان، ج42
 .24، ص6نمونه، ج .48



 

گفته است؟ برخی از کتب آسمانی به صورت لوح مکتوب نازل شده است، مانند: « کتاب»چرا قرآن را  ...:وَّهَّذَّا كِتَّابٌ 

تور و پیامبر ص به دستورات، و برخی به صورت کلمات و الفاظ، مانند قرآن؛ اما علت کتاب نامیدن قرآن آن است که 

 29راهنمایی خداوند، کلمات نازل شده را درکنار هم تألیف نمود و به رشته کتابت درآورد.

فرماید: معارف قرآن به قدری عالی و پر اهمیت است که سزاوار است به صورت کتاب در آید و در حقیقت خداوند می

 30«.تا به فراموشی نرود»نوشته شود 

 قرآن کریم محفوف به برکات پنج گانه است: :كٌأَّنْزَّلْنَّاهُ مُبَّارَّ

 خود قرآن پر برکت است، یعنی عیب و نقصی ندارد؛  (1

 ( ؛1نازل کننده آن، خدای تبارک است )فرقان ـ  (2

 (؛3زمان نزولش، شب مبارک است )دخان ـ  (3

 (؛ 96سرزمین پر برکت است )آل عمران ـ « مکه»مکان نزولش،  (4

 31گیرنده قرآن مبارک است. (5

 

تبعیت از قرآن موجب کسب تقواست و تقوا هم موجب رحمت الهی است؛  اما چراکلمه  :فَّات َّبِعُوهُ وَّات َّقُوا لَّعَّل َّكُمْ تُرْحَّمُونَّ

، ولی حسن  عاقبت انسان، مانند «گرددتقوا موجب رحمت خدا می»آورده است؟ وعده خدا قطعی است؛ یعنی « لعل »

د. ضمناً، این تقواشدنشود. چه بسیار افرادی که باتقوا بودند، اما لحظه آخر بیبیان می «لَعَل »وعده خدا، قطعی نیست و با 

 32ها خواهد شد.است که به تناسب درجات بندگان، شامل حال آن« رحمت خاص الهی»رحمت، 

نْ عَ أنَْ تقَوُلوُا إنَِّمَا أنُْزِلَ الْكِتاَبُ عَلَى طَائِفَتیَْنِ مِنْ قبَْلِناَ وَإِنْ كُنَّا  
  ﴾۰۵۱﴿ دِرَاسَتهِِمْ لغَاَفلِِینَ 

  ترجمه:
  .خبر بودیمتا نگویید کتاب ]آسمانى[ تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده و ما از آموختن آنان بى

 تفسیر:

و است. از این ر« وحی»خواهد که عقل، حجت الهی بر مردم است، ولی شرط کافی نیست، بلکه یک مکمل و متمم می

ایی که از هکریم پایان دادن به عذر تراشی مشرکان عرب است تا نتوانند بگویند که کتاباهداف نزول قرآنیکی از 

                                                           
 .520، 559، ص42تسنیم، ج .49
 .40، ص6البیان، جمجمع .50
 524، ص42. تسنیم، ج51
 .522، 525. همان، ص54



 
 ها معذورها نبوده و به همین دلیل ما از آموختن آنآسمان آمده و بر یهود و نصاری نازل شده، به زبان و فرهنگ ما عرب

 اند.هستیم که در مورد امتیاز نژاد عرب بردیگران داشته

چرا قرآن در بیان عذر اعراب جاهلی فقط به دوکتاب سابق یعنی تورات و انجیل اشاره  ...: إِن َّمَّا أُنْزِلَّ الْكِتَّابُ عَّلَّى طَّائِفَّتَّيْنِ

ا هتوانست ذکر شود؟ زیرا این دو کتاب آسمانی میان آنکرده در حالی که کتب آسمانی ابراهیم، نوح و داوود نیز می

 33شان نیز بود.ها در دسترسبود و ضمنًا این کتابمعروف و مشهور 

أوَْ تقَوُلوُا لَوْ أنََّا أنُْزِلَ عَلَیْنَا الْكِتاَبُ لَكُنَّا أهَْدَى مِنْهُمْ فقََدْ جَاءَكُمْ  
نْ كَذَّبَ بآِیاَتِ اللَّهِ وَصَدَفَ  بیَ نِةٌَ مِنْ رَب كُِمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

 سَنجَْزِي الَّذِینَ یَصْدِفوُنَ عَنْ آیَاتنَِا سُوءَ الْعذََابِ بمَِا كَانوُا یَصْدِفوُنَ  عَنْهَا
﴿۰۵۱﴾  

  ترجمه:
ى شما اینک حجتى از جانب پروردگارتان برا .تر بودیمیافته از آنان هدایت شد قطعاًیا نگویید اگر کتاب بر ما نازل مى

 .ها روى گرداندستمکارتر از آن کس که آیات خدا را دروغ پندارد و از آنپس کیست  ،آمده و رهنمود و رحمتى است

 .شان به عذابى سخت مجازات خواهیم کرداعراض گردانند به سبب ]همین[به زودى کسانى را که از آیات ما روى مى

 تفسیر:

صاری شد، ما از یهود و نآسمانی بر ما نازل میگویند: اگرکتاب دهد که میها پاسخ میاین آیه شریفه به بهانه دیگرآن

ها فرود آمد تا هم راه این بهانه را ببندد و حجت را تمام کند و هم تر بودیم؛ از این رو قرآن در میان آنهدایت یافته

 34هدایت و رحمت الهی برای آنان باشد.

سواد و ام ی ه مدعی بودند با این که بیشان توجیه پذیر بود کگفتنی است که سخنان مشرکان مکه از آن جهت برای
 هستیم، از چنان هوش و ذکاوتی برخورداریم که در فنون شعر و خطا به و تاریخ و.... سرآمد دوران هستیم.35

  

                                                           
 .529، ص 42. تسنیم، ج55
 .به بعد 529، ص42، جتسنیم .52
 .201، ص4روان جاوید، ج .55



 

 به دو معناست:« بین ه»یادشده است. « بین ه»کریم به در این جا از قرآن :... فَّقَّدْ جَّاءَّكُمْ بَّي ِنَّةٌ

 کند تا کسی مدعیِ ندیدنِ حقیقت نشود و عذرش برطرف شود؛حقیقت را مانند آفتاب روشن میبیان روشن: قرآن،  (1

 36کند.اندازد و او را خلع سلاح میهایش جدایی میقطع کننده و جداکننده: به قرآن، میان انسان و عذر تراشی (2

حجت الهی است، آن را تکذیب کردند و  شان که قرآن بی نه ومشرکان وقتی روشن شد برای ...: فَّمَّنْ أَّظْلَّمُ مِم َّنْ (3

گفتند: این کتاب خدا نیست و از آن اعراض کردند. اینان، از روی علم و عمد، کلام الهی را ردکردند و هیچ ظلمی 

بالاتر از این نیست که انسان آیات الهی را تکذیب کرده و از آن روی برگردانده و زمینه را برای اعراض دیگران هم 

 37فراهم سازد.

ند اگرچه با نزول قرآن راهی برای عذر تراشی اهل مکه باقی نماند، ولی مشرکانی که قبل از نزول قرآن مرده سؤال: (4

ا بسته ههای آسمانی پیشین راه عذر را برروی آنخیر، زیرا عقل و کتاب جواب:توانند همین عذرها را بیاورند؟ آیا می

 است

تأَتْیِهَُمُ الْمَلًَئِكَةُ أوَْ یَأتْيَِ رَبُّكَ أوَْ یأَتِْيَ بَعْضُ آیاَتِ هَلْ ینَْظُرُونَ إلََِّّ أنَْ  
رَب كَِ یوَْمَ یأَتِْي بَعْضُ آیاَتِ رَب ِكَ لََّ یَنْفعَُ نفَْسًا إیِمَانهَُا لَمْ تكَُنْ آمَنَتْ 

  ﴾۰۵۱﴿ ظِرُونَ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فِي إیِمَانِهَا خَیْرًا قلُِ انْتظَِرُوا إنَِّا مُنْتَ 

 ترجمه:

 ،دگارت بیایدهاى پروراى از نشانهشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا پارهآیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سوی 

ایمان نیاورده یا خیرى در ایمان آوردن خود به  هاى پروردگارت ]پدید[ آید کسى که قبلاًاى از نشانه]اما[ روزى که پاره

 .بگو منتظر باشید که ما ]هم[ منتظریم .بخشدایمان آوردنش سود نمى ،دست نیاورده

 تفسير:

مشرکان مکه وقایع پس از مرگ )آمدن فرشتگان، برپایی قیامت، عذاب قیامت و....( را باور نداشتند. از این روی، خدا 

ند، اکند؛ یعنی اینان منتظر چیزی نیستند و فقط منتظر عذابها را به انتظار عذاب الهی تهدید میآنبا استفهام انکاری، 

 38دهد که منتظر عذاب باشید.ها هشدار میگویا  به آن

  

                                                           
 .555، ص42تسنیم، ج. 56
 .556، ص42. تسنیم، ج52
 .565، 560، ص42تسنیم، ج .58



 

تبهکاران. در این آیه، ـ عذاب دادن 2ـ قبض روح؛ 1آیند:فرشتگان الهی برای یکی از دو هدف می :... أَّنْ تَّأْتِيَّهُمُ الْمَّلَّائِكَّةُ

بخشد:) لاینفع نفساً ها برای عذاب بیایند، دیگر ایمان آوردن سودی نمیمقصود، دومین هدف است؛ زیرا وقتی آن

 39ایمانها(.

گرفتار عذاب الهی خواهد شد، پس قول « در همین دنیا»فهماند که امت اسلامی هم، مانند سایر امم این آیه می یادآوری:

 40ویند عذاب از امت محمد ص  برداشته شده، صحیح نیست.گآنان که می

ـ آمدن امر خدا: که به معنی آمد و رفت معمولی نیست که چنین صفتی، از 1آمدن رب به دو معنی است:  :... يَّأْتِيَّ رَّب ُكَّ

م، فقط در ـ ظهور تام آیات الهی در قبال ظهور بعضی از آیات الهی. ظهور تا2اوصاف مخلوقات و نیازمندان است؛  

 41تواند محل ظهور تام باشد.دهد؛ زیرا دنیا نمیقیامت رخ می

 برند:اند که هیچ یک ازکار خود سودی نمیهنگام احتضار و ورود به عالم برزخ، دوگروه :... يَّوْمَّ يَّأْتِي بَّعْضُ

د؛ ولی این ایمان، سودی برای گیرنـ افرادکافر و مشرک: اینان با دیدن برخی از آیات الهی، راه ایمان را در پیش می1 

 ها ندارد؛آن

 عمل. اینان نیز که در دنیا مدعی ایمان بودند، ولی اهل عمل صالح نبودند ـ افراد با ایمان اما بی2 

فرماید: سودی ندارد؛ اما آیا چنین چیزی ممکن است که کسی سودی دارد؟ آیه شریفه می« عمل»بدون « ایمان»: آیا نکته 

ردی ها دارند، ولی تصور این که فباشد، ولی عملی نداشته باشد؟ برخی افراد، درکنار ایمان یک سری لغزشایمان داشته 

با ایمان باشد و حتی یک عمل صالح انجام ندهد، وانگهی دست به اعمال ناشایست و ضد ایمانی بزند، امکان ندارد؛ 

 42.شودمطرح نمی« ایمان بدون عمل»له اصولاً چنین کسی را نباید فرد با ایمان دانست؛ در نتیجه مسئ

 

 

  

                                                           
 .655صهمان، . 59
 .556، ص2المیزان، ج .20
 .562، ص42. تسنیم، ج21
 .22، ص6. نمونه، ج24



 

  

نهمدرس   

( 969ـ  951آیات )سوره انعام:   

 

 

 



 
 
 

 درس نهم

 (969ـ  951سوره انعام: آیات )

 نکات مهم آیات:

 در هر عصری فقط یک دین الهی حاکم است، پس متفرق بودن دین، امری است باطل؛ .1

 دارد. پس ساختن مذاهب مختلف، امری است باطل؛ از نظر درون دینی، هر دین، فقط یک مذهب حق .2

تگی گیرد. البته مقدار پاداش بسهرکس کار نیکی انجام دهد و آن را تا قیامت حفظ کند، ده برابر پاداش می .3

 شود؛به کیفیت عمل و نیت عامل دارد و بر همین اساس، کم و زیاد می

 یند؛بتوبه نابودش نکند، به همان اندازه کیفر میهرکس کار بدی انجام دهد و آن را به قیامت ببرد. و با  .4

 سپری« صراط مستقیم»قرار گیرند و تمام لحظات زندگی شان را در « هدایت خاص الهی»آنان که مورد  .5

 هستند. گردند؛ اینان فقط معصومینمی« صراط مستقیم»کنند، خودشان مجسمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مثل آن، همانند آن :أَّمْثَّالِهَّا پراکنده ساختند :فَّر َّقُوا

 بدی :س َّي ِئَّة فرقه فرقه :شِيَّعًا

 شوندستم نمی :لَّا يُظْلَّمُون ها نیستیاز آن :لَّسْتَّ مِنهُْم

 استوار :قِيَّمًا کارشان :أَّمْرُهُم

 یکتاپرست :حَّنِيفًا کندشان میآگاه :يُنَّب ِئهُُم

 ده برابر :عَّشْر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

نهملغات درس   

 



 

قوُا دِینَهُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لَسْتَ مِنْهُمْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا إنَِّ الَّذِینَ   فرََّ
  ﴾۰۵۱﴿ أمَْرُهُمْ إلَِى اللَّهِ ثمَُّ ینُبَ ئِهُُمْ بمَِا كَانوُا یَفْعَلوُنَ 

 ترجمه: 
 ،قط با خداستکارشان ف ،ول ایشان نیستىئگونه مسکسانى که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هیچ

 .شان خواهد کرددادند آگاه آنگاه به آنچه انجام مى

 تفسیر:

ر ها اگ،  باعث جدا شدن از دین واحد الهی است. این تفرقه«های پراکندهراه»و پیروی از « صراط مستقیم»جدا شدن از 

وجود دارد و اگر با محوریت مذاهب باشد، به بهانه و محوریت دین باشد، باطل است؛ زیرا در هر زمان دین واحد الهی 

دین  شان مأمور بودند که تنها یکبازهم باطل است؛ زیرا تنها یک گروه اهل نجات است. انبیای الهی نیز با وجود کثرت

و  ن)اسلام( را تبلیغ کنند و از ایجاد تفرقه بیرونی )کثرت دین( و تفرقه درونی )کثرت مذاهب( بپرهیزند: )اَن اقیموا الذی

 43(.13شوری ،  ـلاتتفر َقوا فیه 

کنان و تفرقه اف»و « بدعت گزاران»، «نصاری»، «یهود»، «کافران و مشرکان»این آیه، بیان کننده بیزاری رسول خدا ص  از 

 44می باشد.« مذهب تراشان

هیچ یک از متفرقان در دین، در راه ـ 2ها نیستی؛ ـ تو مسئول کار آن1: این جمله دو معنا دارد : ... لَّسْتَّ منِْهُمْ فِي شَّيْءٍ

 45شان شمرده نخواهی شد.ها نیستی؛ پس تو با هیچ کدامتونیستند و تو هم با هیچ یک از آن

ه دهد؛ بها را کیفر میدهدکه خدا هرطور که بخواهد آنآیه شریفه به تفرقه گرایان هشدار می...: إِن َّمَّا أَّمرُْهُمْ إِلَّى الل َّهِ 

 عذاب دنیایی یا آخرتی. 

شود، مانند سیل، زلزله و... و سپس در صورت تداوم، عذاب قوی عذاب الهی در ابتدا با درجه ضعیف بر آنان نازل می
 که همان »اختلاف و گروه گرایی« است بر آنها نازل میشود.46

 

  

                                                           
 . 529، ص42. تسنیم، ج25
 .558، ص2. المیزان، ج22
 .584، ص42. تسنیم، ج25
 .585. همان، ص26



 

مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّی ئِةَِ فَلًَ یجُْزَى  

  ﴾۴۶۱﴿إلََِّّ مِثلْهََا وَهُمْ لََّ یظُْلمَُونَ 
 : ترجمه

جز مانند آن جزا نیابد و بر  ،ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت و هر کس کار بدى بیاورد ،هر کس کار نیکى بیاورد 

 .نان ستم نرودآ

 تفسیر:

معیار در کیفر و پاداش آخرتی فقط انجام دادن کار خوب یا بد در دنیا نیست، بلکه حفظ کار و آوردن آن به قیامت 

یگری بدهد را به د اثر آن را نابود سازد، یا آن ـمثلاً غیبت  ـانجام دهد ولی با گناهی « کارخوبی»است. بنابراین کسی که 

آن را به  چنین کسی کار نیک کرده؛ ولی ـمثلاً با غیبتی که کرده کارهای نیک او به پرونده غیبت شونده منتقل شود  ـ

اش، با توبه یا دعای خیر دیگران یا شفاعت خدا، آن را به که اگر انجام دهنده« سیئه»قیامت نرسانده است. نیز چنین است 

 47ر قیامت کیفر نخواهد شد.قیامت نرساند، دیگر به عنوان گناهکار د

ال اند؛ چه اعمها در قیامت، حتماً دارای اعمالی هستند که از دنیا با خود آوردهکند که انساناین جمله بیان می :... مَّنْ جَّاءَّ

 48کس در پای میز محاکمه عدل الهی دست خالی نیست.نیک و چه بد. هیچ

ش به ، حسنه کاری است که افزون بر سیئه نبودن باید رجحان«سیئه»و « حسنه »: با توجه به تقابل  «السیئه ـالحسنه »معنای 

ی اگر ؛ ول«مباح»شود نه اطلاق می« واجب و مستحب»ای باشد که شارع مقدس به آن فرمان دهد؛ پس حسنه تنها بر اندازه

با این حال برخی معتقدند  49باح را هم در بر خواهدگرفت.شود که محسنه در برابر سیئه قرار نگیرد، شامل هرکار جایز می

 50باشند.ها میرا محدود کرد، بلکه شامل همه نیکی و بدی« حسنه و سیئه»نباید 

: پاداش حسنه، محصور ومحدود نیست، بر خلاف جزای سیئه که محصور به مثِل است؛ البته به این معنی نیست ... فَّلَّهُ عَّشرُْ

است « رکیف»، زیرا خدا منز ه از آن است که کار بد انجام دهد، بلکه جزا در این آیه به معنی «استپاسخ بدی، بدی »که 

زیرا عدل الهی مقتضی  51گیرد؛است که براساس عدالت صورت می« کارنیکی»و در این صورت کیفر دادن به بدی، 

 اب ندهداست که بیشتر از میزان استحقاق، عذاب نکند و کمتر از میزان استحقاق، ثو

 

 

                                                           
 .592، 596، ص42. تسنیم، ج22
 .66، ص5، ج. نمونه28
 .598، 592و 592، ص42. تسنیم، ج29
 .55، ص6. نمونه، ج50
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ای هممکن است بگویید این مماثلت در برخی موارد وجود ندارد، مثلاً کسی که یک روز از روزه...:  مَّنْ جَّاءَّ بِالس َّي ِئَّةِ فَّلَّا

گوییم : این مساوات و مماثلت، مساوات عددی نیست، ماه مبارک را نگیرد شصت روز باید روزه بگیرد. در جواب می

لحاظ شده است، بنابراین باید آنقدر روزه بگیرد تا به اندازه احترام آن یک روز ماه مبارک رمضان بلکه کیفیت عمل هم 

 52بشود.

گردد؛ زیرا خداوند چه در دادن پاداش، طبق برمی« بدکار»و « نیکوکار»به هر دوگروه « هم»: ضمیر ... وَّهُمْ لَّا يُظْلَّمُونَّ

 کند.م نمیای که داده و چه درکیفر دادن به کسی ظلوعده

کند؟ مثلاً شخصی ممکن است یک ساعت به حالت کفر باشد و : چرا جزای انسان گناهکار با عملش مطابقت نمی سؤال

 با حالت کفر بمیرد؛ اما باید در دوزخ تا ابد بسوزد!

گاه ه هیچک معیار ارزیابی و کیفر دادن، تأثیرات نفسی است. کفر یک ساعته بیانگر روح تیره و آلوده شخص کافر است

 شود مگر با توبه. انسان کافر، روحش دوزخی استپاک نمی

ی اهای شخص کافر، حساب جداگانهچه یک ساعت کافر باشد و بمیرد و چه هزاران سال. البته اعمال خلاف و ستم

 53دارد.

ْْ إنَِّنِي هَدَانِي رَب يِ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ دِیناً قیَِمًا مِلَّةَ   إِبْرَاهِیمَ قلُْ
  ﴾۰۱۰﴿ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

 ترجمه:

 .دو او از مشرکان نبو ،گراىآیین ابراهیم حق ؛دینى پایدار ؛بگو آرى پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است 

 تفسير:

 54کرده، عامل کامل بوده است.فهماند که رسول خدا ص  به آنچه مردم را در این سوره دعوتاین آیه شریفه می

به راه راست هدایت فرموده « هدایت عام»: خدای سبحان براساس اراده تکوینی، همگان را به ... قُلْْْ إِن َّنِي هَّدَّانِي رَّب ِي

است. انسانی که درکنار دستورات وحی، از دستورات عقل و فطرت نیز بهره گیرد و به اطاعت خداوند روی آورد، 

است که به مؤمنان « هدایت خاص الهی»گردد که همان رسد که شایسته دریافت جایزه الهی میی میکم به مقامکم

 گردد. خالص عطاء می

                                                           
 .52، ص6. نمونه، ج54
 .611، 610، ص42. تسنیم، ج55
 .525، ص2. المیزان، ج52



 

ن مت»تا آنجا که وجود خارجی آن حضرت « إِن َّنِي هَّدَّانِي رَّب ِي  »پیامبراکرم ص  در اوج این هدایت ویژه قرار گرفته: 

 55«.صراط مستقیم»شود گردد و خودش میمی« صراط مستقیم

های یک مفهوم را در خود جمع وجود خارجی هر چیزی مناسب با آن چیز است. کسی که تمام ویژگی ...: ديِنًا قِيَّمًا مِل َّةَّ

از آنجا که عارف،  شود به وجود خارجی آن مفهوم. از این رو، رسول اکرم ص و اهل بیت مطهرشکند، تبدیل می

، است« صراط مستقیم»همان « دین»هستند و از آن جا که « وجود خارجی دین»اند بوده «دین»معتقد، متخلق و عامل به 

 56باشند.می« وجود خارجی صراط مستقیم»ایشان 

است، پس این دین، قیام و قائم است، یعنی از بس پایداری دارد،  : قیم همان قیام است و قیام، وجه مبالغه قائم آنديِنًا قِيَّمًا

 و تخلفی در آن نیست .گونه اختلاف هیچ

هر چند که هر ملتی، دین است، اما هر دینی ملت نیست، در هر « دین قیم»عطف بیان است برای « ملت: » مِل َّةَّ إِبْرَّاهِيمَّ

م: دینی گویییا هر چیزی که با وحی بر پیامبران نازل شده باشد. در ترجمه می« شریعت»عبارت است از « ملت»صورت، 

 57دارد همان شریعت ابراهیم ع  است.  که پیامبر اسلام ص

: فرمایدکردند که حضرت ابراهیم ع از آن هاست، خداوند می: هر یک از یهودیان، مسیحیان و مشرکان ادعا میحَّنِيفًا

 ابراهیم ع نه یهودی بود و نه مسیحی و نه مشرک؛ بلکه او حنیف و حق گرا بود.

دانستند، این آیه شریفه در معرفی رسول اکرم ص  دوستدار ابراهیم ع  میاز آنجا که همگان در حجاز، خود را پیرو و 

فرماید: ایشان پیرو همان آیین ابراهیم ع است و اگر واقعاً دوستدار ابراهیم ع هستید پس به آیین حضرت محمد  ص  می

 58بپیوندید.

اض کرد و به آیین یکتا پرستی روی آورد و زنید، از آیین خرافی زمان و محیط خود، اعرابراهیم ع  که شما از او دم می

 59کند.پیامبر اکرم  ص  نیز همین مسیر و صراط را طی می
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